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 مقدمه 
دو مدعای اصلی این کتاب عبارتند از، نخست اینکه، دغدغه اصلی تربیت، جایی نیست که  

رویم؛ مقصد و هدف آن نیست، بلکه چگونگی آغاز کردن آن است. دیگر اینکه، تربیت  ما می
. به عبارت دیگر، نخستین مدعای  ٣امری اجتماعی است، چیزی که ما در آن اشتراک داریم 

 ٤نیست، به معنای رسیدن  Bی  به نقطه  Aکتاب این است که، تربیت به معنای حرکت از نقطه  
به    ٦نتایج مشخص نیست؛ به معنای حرکت از نقص   ٥به اهدافی مشخص یا به دست دادن

آموختن مهارت  ٧تکامل  معنای،  به  تربیت  آوردن عادتنیست؛  به دست  یا  های  های خاص 
مشخصی نیست، بلکه تربیت به معنای توجه به چگونگی آغاز است؛ آغاز به نگریستن به و  
مواجهه با جهان، آغاز به نگریستن به و مواجهه با زوایایی از جهان که توجه ما را به خود  
گرفته است. و در مدعای دوم، آن چیزی که در جهان، نگاه ما را به خود گرفته است و ما را 
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3 have in common 
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گذاریم. به دیگر سخن،  ی ناب خویش را با دیگری به اشتراک میمشغول کرده است، آن تجربه
شود.  و جهان ساخته می  ٢، متربی ١داند که میان مربی ای مینویسنده تربیت را به معنای رابطه

محور  محور و یا جهانآموزمحور، معلمتواند دانشرو در نگاه کرسگارد، تربیت هرگز نمیاز همین
این یا سازندهباشد؛  تنهایی هدف  به  ایدهها هیچ یک  بلکه  نیستند  تربیت  رابطهی  ی  ای که 

 رسازد، سازنده تربیت است. مناسبی میان این سه برقرار می 
و   ٣گرایانه های پیشرفتدر این کتاب، چنانچه در عنوان آن نیز بدان اشاره شده است ایده

گونه  گیرد، نه به این خاطر که در تربیت هیچاز تربیت به قوت تمام مورد نقد قرار می  ٤فردگرایانه
های  ها و یادگیری فردی وجود ندارد بلکه بدین دلیل که ایدهی کسب مهارتپیشرفتی در زمینه

کاهد. به طور طبیعی در تعامل  و تکنیکی فرو می   ٥های کارکردی این دو رویکرد، تربیت را به فهم
گردد،  هایی کسب میشود و عادتی مربی، متربی و جهان، چیزهایی آموخته میگانهمیان سه

اما فروکاستن تربیت به این موارد و تلاش برای استاندارد کردن فرایند تربیت، به ویژه با منطق  
ی انسانی را و سیاره زمین را به مرزهای  و نگاه اقتصادی چیزی است که گونه  ٦داری سرمایه

آغازگری و   از محتوای اصلی آن یعنی  تربیت را  و  نموده  ٧زایش نابودی رسانیده است  ، تهی 
 است.

کرسگارد، در ادامه به نقد تمثیلی از کانت پرداخته است. کانت در تمثیلی مشهور، درختی  
یکهّ و تنها را مورد اشاره قرار داده است که در تنهایی خویش بر پای خود ایستاده است و بدون  

از آفتاب و هوا برخوردار است. این درخت در تمثیل کانت به شکلی کژ  و با    ٨هرگونه رقیب 
کند؛ در مقابل آن درختی است که در جنگلی پوشیده از درختان های گسترده رشد می شاخه

مندی از آفتاب و هوا باید در رقابت با دیگران درختان، سر به  قرار دارد. این درخت برای بهره 
آسمان بساید و منفذی برای دریافت نور آفتاب پیدا کند. چنین درختانی از رشد مستقیم  

ها به کار برده است که برای  زیبایی برخوردار خواهند شد. کانت این تمثیل را درباره ما انسان

 
1 educator 
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3 progressivist 
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 ١به دست آوردن آزادی و رشد، همانند درختانی که در جنگل قرار دارند، لازم است انضباط 
داشته باشیم و امیال آنی خویش را مدیریت نماییم تا بتوانیم از رشدی زیبا و استوار برخوردار  
شده و به سرنوشت انسانی خویش دست یابیم؛ زیرا به سبب وجود دیگرانی که با آنان زیست  

کار  مشترک داریم، ما همواره دچاره محدودیت در منابع هستیم و انضباط و مدیریت امیال راه 
 است.  رشد

گرایی پیوند خورده، به چالش برخاسته  نویسنده با خوانشی از این تمثیل که با پیشرفت
زند و دستاویز منطق رشد  است. وی خوانشی که انضباط در نگاه کانت را به عقلانیت گره می

های زیادی برای بشریت به بار آورده است  شود و چالشمداوم و رقابت برای منابع محدود می
، در نگاه آرنت، خوانش متفاوتی از تمثیل کانت به  زایش گیری از مفهوم  پذیرد. وی با وام را نمی

 آمیز آن برکنار است: های رقابتگرایی، فردگرایی و جنبهدهد که از منطق پیشرفتدست می
های  رو، استدلال اصلی [این متن] ضمن بازشناسی اهمیت و عمق میراث کانت، جنبه  از این

کند. هدف این استدلال، کاوش  باورانه و رقابتی تمثیل درخت او را رد میفردگرایانه، پیشرفت
گونه که آرنت با مفهوم تکثرگرایی خود مطرح  در تربیت از منظر «مفهوم اجتماع» است؛ آن

کند، بلکه آن را در بستر و در پیوند  ساخت؛ مفهومی که اهمیت فردیت (زایش) را نفی نمی 
آغازین آن.    ۀدهد؛ نه به عنوان هدفی برای تربیت، بلکه دقیقاً به عنوان نقطمندی قرار میرابطه

های ارتباطی آنان  یک اجتماع نگریست و امکان  ۀطور که درختان را باید به مثابدرست همان
را پاس داشت، تربیت را نیز باید به عنوان فضایی برای اجتماع حفظ کرد. بنابراین، تربیت  

  ۀبرای نسل جوان سروکار دارد؛ مسأل  ٢امر مشترک جهان کنشی است که با آشکار ساختن  
ها در برابر دیدگان جوانان است، تا به لمس کردن، چشیدن، بوییدن،  ها و ایدهقرار دادن ابژه

 ). ۳ها دعوت شوند (ص. گوش سپردن و اندیشیدن به آن
-ای است که از سوی سرمایهای و ابزارانگارانهگرایانهچالش اصلی کرسگارد منطق پیشرفت

داری به منطق اصلی جامعه تبدیل شده است؛ وی در جای جای این کتاب، خود را متعهد  
دیده است که خوانشی از تربیت به پیش روی ما بگذارد که اثری از این منطق در آن نباشد؛ 

«افسانه را  تربیت  در  پیشرفت  ایده  پداگوژیکیوی  منطق  ٣های  زیربنای  که  است  نامیده   «
گرایانه نواخته داند که با کوک پیشرفتپیشرفت است. وی در جهان امروز، تربیت را سازی می
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2 Commonness of the world 
3 Pedagogical fiction 
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وارگی  شود؛ او در پی آن است که این ساز را با کوک متفاوتی که از منطق بیلدونگ و نمونهمی
 مند است بنوازد: بهره

خواهم شود را دگرگون کوک کنم؛ میدر این کتاب، بر آنم تا سازی که با آن تربیت نواخته می
کس که گوش شنوا دارد، ملودی متفاوتی را بشنود. این کار  آن را چنان بازتنظیم کنم که هر آن

دهم که  انجام می  ١ایکارانهگرایانه و محافظهرا با آگاهی و بازشناسی ناکامی فریادهای پیشرفت 
 ). ۵شوند (ص. گفته سر داده میعلیه فرهنگ پیش

توجهی به تاثرات آن از نقدهای اساسی است برخورداری از نگاه ابزارگرایانه به جهان و بی
وارد می از آرنت به سیستم فعلی تربیت  با  که کرسگارد به تاسی  کند. وی در مقدمه کتاب 

داند که ارزشمندی یک چیز  جهان معاصر را مبتلا به نوعی نابینایی می  ٢اشاره به دیدگاه آرنت 
تفاوت است.  آن چیز در جهان بی  ٤کند و به ظهور آن خلاصه می  ٣را صرفا در ارزش کاربردی 

کرسگارد در تشبیهی مشابه، وضعیت فعلی را که به امر تربیت صرفا از دریچه تنگ کارکردهای  
 داند.  نگرد، نوعی کوری به ظهور تربیت می شناختی، اجتماعی و فرایندهای سیاسی میروان

 ٥کرسگارد برای بیان روش خویش در این کتاب به مفهومی از آرنت با عنوان مرواریدیابی
. آرنت این مفهوم را برای بیان این نکته به کار برده است که روش وی در  ٦اشاره نموده است 

گردد؛ او با نقب زدن  ها به دنبال مروارید می نگاشتن همچون کسی است که در اعماق اقیانوس
کند آن را برای برقراری پیوند بهتر  کند و تلاش می به گذشته، عناصر و مفاهیمی را انتخاب می

ی تربیت به کار گرفته  با جهان حاضر به کار بگیرد. کرسگارد مفهوم مرواریدیابی را در زمینه
 است:

نشینی و مصاحبتی که در این کتاب به دنبالش هستیم، تنها به معنای همراهی  بنابراین، هم
ها،  ها، ایدهنشینی نیکو با انسان دلپذیر با متفکران (خواه زنده، خواه درگذشته) نیست؛ بلکه هم

کنند تا ها یا رویدادهایی (یعنی همان مرواریدهایی) است که به ما کمک میواژگان، استعاره

 
1 conservative 

دار فیلسوفان و اندیشمندمان متعددی است؛ اما به دو تن بیش از همه، یکی هانا کرسگارد برای طرح دیدگاه خویش در این کتاب، وام  ٢
 آرنت و دیگر مارتین وگنشاین.

3 Use-value 
4 appearance 
5 Pearl diving 

 البته آرنت خود این مفهوم را از ویلیام شکسپیر وام گرفته است. ٦
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، محتوای  ٢، تدریس، یادگیری، صیرورت ١داری دریابیم وقتی از مفاهیمی چون تربیت، مدرسه
 ).۷زنیم (ص. گوییم، دقیقاً از چه چیز حرف میدرسی، روابط پداگوژیک و نظایر آن سخن می

واژگان اشاره   از  تفاوتی مهم در استفاده  به  دانمارک است  نویسنده کتاب که اهل کشور 
معنایی مشخص     ٤که در زبان مردمان اهل شمال اروپا   ٣کند. دو واژه پداگوژی و دیداکتیکس می

اروپا،    ٥دارد به گوش انگلیسی زبانان معنایی منفی  یافته است. در زبان مردمان اهل شمال 
، تربیت رسمی یا غیررسمی، تدریس و یادگیری اشاره  ٦پداگوژی به مطالعه نظریه و عمل پرورش

کند. نویسنده بر این باور  شناسی تدریس اشاره میدارد و مفهوم دیداکتیکس به عمل و روش
در زمان آلمانی هماهنگ است. وی   ٧است که این معانی با دو مفهوم بیلدونگ و ارتسیهونگ 

، تعریفی از این دو مفهوم به دست داده است و همچنین نسبت  ٨با نقل قول از دیتریش بنر 
 را نیز مشخص کرده است:   ٩این دو مفهوم با مفهوم تربیت 

را    بیلدونگ) پیروی کنم؛ تعریفی که  ۲۰۲۰ام از تعریف اخیر دیتریش بنر (اینجا ترجیح داده
  ارتسیهونگکند، و  پرسش از چگونگی معطوف کردن توجه فرد به جهان تعریف می  ۀبه مثاب

چنین رویکردی، پرسش از   .١٠دهی نگاهپرسش از چگونگی تأثیرگذاری بر این جهت ۀ را به مثاب
سازد، و چگونگی ارتباط فرد با جهان بدل می ۀرا به یک پرسش اگزیستانسیال دربار بیلدونگ

از   پیرامون چگونگی تأثیرگذاری بر این    ارتسیهونگپرسش  تربیتی  را به یک پرسش متمایز 
گرداند.  ها بازمیچگونگی ترجمه و انتقال این تفاوت  ۀاین امر ما را دوباره به مسألفرآیند شدن.  

ام. بنابراین، هرگاه از «فرآیندهای  را برای پوشش دادن هر دو بعد انتخاب کرده  ١١تربیت   ۀمن واژ
می سخن  توأمان  تربیتی»  فرآیندهای  مقصودم  بدین   ارتسیهونگو    بیلدونگگویم،  است. 
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5 Evil ring 
6 upbringing 
7 Erziehung 
8 Dietrich Benner 
9 education 
10 gaze 
11 education 



       357                                                                                ۱۴۰۴پاییز و زمستان ، ۱، شماره ۱۰سال  
 

کند و به فرآیندهای تربیت رسمی محدود  عمل می  ١ترتیب، تربیت، به عنوان یک اصطلاح جامع
شود،  گونه که گاه رایج است ـ و حتی صرفاً به فرآیندهای یادگیری فروکاسته نمیشود ـ آننمی 

 ).۹(ص.  ای غالب استروز در حال تبدیل شدن به رویهامری که روزبه
قرار می واکاوی  مورد  کتاب  این  اساسی  مفاهیم  ادامه  دو  در  از یک مقدمه،  کتاب  گیرند. 

بخش و ده فصل تشکیل شده است. فصول یک تا پنج در پی پاسخ به این پرسش هستند  
کنیم؟» و فصول شش تا ده نیز برای پاسخ به پرسش «چگونه ما تربیت  که «چرا ما تربیت می

کنیم؟» اختصاص یافته است. در اینجا فصل به فصل نکات مورد نظر نویسنده مورد تحلیل می
 و واکاوی قرار خواهد گرفت. 

 فصل نخست 
برای جوانان چه می و  با جوانان  (بزرگسالان)، همراه  «ما  عنوان  با  این فصل  »،  ٢خواهیم؟در 

های کارکردگرایی و ابزارانگارانه به تربیت متمرکز شده است.  نویسنده به تفصیل بر نقد دیدگاه
نمی را  پسینی  معلول  یا  پیشینی  علت  هرگونه  بر  تربیت  ابتنای  دیدگاه  وی  از  و  پذیرد 

کند که عمل انسانی  کند. کرسگارد به تصریح، اشاره میغیرکارکردگرایانه به تربیت دفاع می
برای تربیت را نیز    ٣تواند برای کارکرد خاصی درنظر گرفته شود. وی حتی مبنای فرگشتینمی

مردود دانسته است که در آن عمل انسانی، در زنجیره اعمال برای اهداف خاصی همچون بقا  
 شود. در نظر گرفته می

و علتّ این خاطر که به فرگشت  باور ندارم یا مینه به  ها را در  خواهم اهمیت ماشینها 
های نگریستن به  زندگی انسان نادیده بگیرم، بلکه به این دلیل که معتقد نیستم این شیوه

بازتاب  کردن معنادار جهان را توسط ما، آنرفتار انسان، بتوانند نحوه تجربه گونه که هست، 
 ). ۱۵دهند (ص. 

های استاندارد  کرسگارد دو نمونه عینی از ذهنیت کارکردگرایانه به تربیت را اجرای آزمون
دانسته است. در این رویکرد، هدف استاندارد کردن فهم متربیان در مواد درسی   ٥و تیمز  ٤پیزا

ها اگر متربی بتواند  خاصی است چنانکه در حوزه تکنولوژی و صنعت رایج است. در این آزمون

 
1 Umbrella term 
2 What do we (the old) want with and for the young? 
3 evolutionary 
4 PISA (Program for International Student Assessment) 
5 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
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خروجی مناسبی که این آزمون برای آن طراحی شده است را به دست بیاورد، او موفق تلقی  
شود. در اینجا اساسا اینکه خود متربی چه تجربه یا معنایی از این آزمون دارد مورد توجه  می

 دانسته است.  ١گیرد. کرسگارد با نقل قول مستقیم از آرنت این ذهنیت را هولناک قرار نمی
پر کردن شکاف ادعایی میان تسلط    ٢ها منزجرکننده اگر واژگان آن است و امیدشان برای 

مان در "مدیریت" امور انسانی از طریق علم مهندسی  علمی ما بر طبیعت و ناتوانی مایه تأسف
اند با ها تصمیم گرفتهرسد، تنها به این دلیل است که آنروابط انسانی، هولناک به نظر می

توان  اش را میانسان به عنوان موجودی کاملاً طبیعی برخورد کنند؛ موجودی که فرآیند زندگی
 ). ۱۶وفتق کرد که سایر فرآیندها را (ص. ای رتقبه همان شیوه

کرسگارد در پی نقد و ردّ این نوع از تفکر در تربیت رسمی است؛ تفکری که به قلب تربیت  
کنند  آموزان در مواجهه با یک ماده درسی سوال می رسمی رسوخ کرده است. آنجا که دانش

پرسند گذراندن یک درس خاص  که «آیا این ماده درسی در آزمون نهایی خواهد آمد؟» یا می 
آیا موجب افزایش ضریب احتمال یافتن شغل برای آنان خواهد شد؛ یا اینکه آیا درس خواندن 

ایش جایگاه اجتماعی و درآمد آنان  و اخذ مدرک از یک دانشگاه خاص، به طور کل موجب افز 
کنند که تربیت رسمی به خودی  خواهد شد؛ همه به چنین از وجود چنین چالشی حکایت می 

 کنند. خود معنایی ندارد و اهداف بیرون از آن هستند که معنای آن را مشخص می
 فصل دوم 

این فصل با عنوان «ما چه کسی باید بشویم؟ پرسش از بیلدونگ» به دنبال روشن ساختن  
مفهوم بیلدونگ است. نویسنده در این فصل برای پاسخ به پرسش فوق، سه محور بررسی را 

می  هربارت،  پی  همچون  فیلسوفان  برخی  اندیشه  در  را  بیلدونگ  مفهوم  نخست  گیرد. 
پردازی آنان یادآور  های را در مفهوم دهد و برخی کاستیرار میشلایرماخر و کانت مورد تحلیل ق

های دیدگاه وی در تعبیر  رود و نوآوریمی  ٣شود. سپس، به سراغ فیلسوف بریتانیایی، پیترز می
سازد و در انتها  دهد و نقدهایی به وی وارد می» مورد تحلیل قرار می٤تربیت همچون «تشرفّ 

دیدگاه به  سختی  نقدهای  فمینیست،  اندیشمندان  از  تن  دو  آرای  بررسی  و با  مردانه  های 
های  سازد. با جمع بندی دیدگاهای غالب در حوزه تربیت وارد میجویانه و غیررابطهاستقلال

 
1 frightening 
2 repulsive 
3R. S. Peters 
4 initiation 
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شود. باری، در این فصل مفهوم  مطرح شده زمینه تحلیل بیلدونگ در فصل بعدی مطرح می
 گیرد و در فصل بعدی به صورت ایجابی. بیلدونگ به صورت سلبی مورد اشاره قرار می

ی غرب که استقلال  وی با ابتنا به دیدگاه فمنیستی اشاره شده، برخلاف جریان غالب اندیشه
کند که آنچه در محل  شمارند، تاکید می و عقلانیت را اصل اساسی و محور کارهای تربیتی برمی

گیرد نه استقلال، بلکه رابطه و تمایل به سوی دیگری است. این رویکرد  تمرکز و توجه قرار می
استقلالمی یکسره  که  را  تربیت  سوگیرانه  وضعیت  را  تواند  است  عقلانیت محور  و  مدارانه 

از   نقل  به  بنشاند. کرسگارد  آن  کنار  در  را  به دیگری  و گرایش  همدلی  نقش  و  کرده  تعدیل 
های مردانه در تربیت یکسره کنار ه قرار نیست سوگیرینویسندگان اشاره شده، گفته است ک

گذاشته شود بلکه این دو نگاه لازم است هر دو در تربیت محل توجه باشند و هیچ یک نگاه 
 غالب نباشند. 

 فصل سوم 
، یا  ٢»، هدف روشن کردن مفهوم امر مشترک١گذاری تربیتی در فصل سوم با عنوان «اشتراک

گذاری و سیاست وام  سازی تربیتی است. امر مشترک مفهومی است که از حوزه قانوناشتراکی
گرفته شده است. در حوزه سیاست استفاده از مفهوم امر مشترک رشد روز افزونی داشته  

وی    ٤های و سکونتگاه  ٣های انسانی است که برای حفظ اجتماعات است و منظور از آن کنش
است. به دیگر سخن،    ٦و تولید   ٥گری فارغ از هرگونه  تاکید بر رشد شود؛ این کنش در کار می

نوع انسانی در جهان مشترک اشاره دارد  با هم  ٧امر مشترک به نوعی از بودن و تعلق داشتن 
نه به تولید کالای یا محصول خاصی یا دستیابی به یک هدف خاص اجتماعی یا حتی رشد.  

-بودگی حاکی از نوعی مواجهه وجودی با هستی است بدون هرگونه هدف از پیشاین با هم
 مشخص. 

توانید  گذاری تربیتی، اشاره به نهادهایی همانند مدرسه است که شما میدر حوزه اشتراک
 گفته داشته باشید و منطق پیشرفت و سود در مرکز توجه نیست: اعمالی از نوع پیش 
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2 commonness 
3 Sustaining communities 
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5 growth 
6 production 
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گذاری تربیتی بنامم، زیرا در اصل، به یک پایداری جمعی از  خواهم [این را] اشتراکمن می
با جهان مربوط می ارتباط خاص  تولید  شود که مقید به منطقنوعی  پیشرفت و  ابزاری  های 

ها و اشیائی ـ فرهنگی و طبیعی ـ  با پدیده  ٢آمیز یک رابطۀ مراقبت  ١نیست، بلکه برقراری بالقوۀ 
 ).۵۲دهند (ص. دهد که جهان مشترک ما را تشکیل میرا مبنا قرار می

کرسگارد با طرح این پرسش که اساسا ما چه دلیل موجهی در دست داریم که کودکان را از  
های بسته  کشیم و در محیطو ملموس روزمره خویش بیرون می  ٣واسطه های بیجهانزیست

های  های مختلف، به ویژه دیدگاههای ارایه شده از سوی دیدگاهدهیم. وی، پاسخ مدارس قرار می 
سازی و تربیت متخصص یا تربیت  گرایی و ابزارانگارانه که مدرسه را مکانی برای آمادهپیشرفت

از فضای مشترک مدرسه  ناکافی می داند. کرسگارد با کشاندن  شهروند یا هر هدفی بیرون 
داند که در عین اینکه یک چارچوب  زه اشتراکی میبحث به حوزه تربیت، مدرسه را یک حو

مندی از آن را دارند، به صورت آزادانه و فارغ از هرگونه اهداف مشخصی دارد، همه امکان بهره 
 گرایانه: بیرونی و پیشرفت

این دانش یا آن مهارت و شیوه   در تربیت، نقطۀ آغاز ما این نیست که چه کسی مالک 
میراث مشترک  از یک  را بخشی  آموزشی  بلکه محتوای  آن  می  ٤است؛  در  ما  دانیم که همۀ 

اشتراک امر  و  تربیت  باشیم.  داشته  بدان دسترسی  باید  و  های  گذاری، شیوهسهیم هستیم 
هایی برای  انسانی و متمایزی از گردآمدن جمعی پیرامون مواهب زمین و فرهنگ هستند؛ شیوه

ای های فرهنگیسهیم شدن در ابزارهای گوناگون، خوراک فکری، مایۀ حیات، هنر، تفکر و سنتّ
 ). ۵۵دارند (ص. که این مواهب به ما ارزانی می

گذاری است. یعنی زمان و مکانی که متعلق به  به رای نویسنده، تربیت یک حوزه اشتراک
گاه آنان است؛ آنان آموزان است تا جهان را ببینند و بشناسند؛ جهانی که زیست ی دانشهمه

شناسند که شغلی بیابند؛  شناسند که الزاما متخصص بشوند؛ آنان جهان را نمیجهان را نمی
های حکومت را درونی  سند که ارزششناتا درآمد بیشتری داشته باشند؛ آنان جهان را نمی

آنان جهان را نمی آنان جهان را میکنند؛  پیدا کنند؛  شناسند  شناسند که به شهرت دست 
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2 caring relation 
3 immediate lifeworlds 
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-ها است و بدون آن خود نیز نمیی انسانگاه آنان و میراث مشترک همهچون جهان زیست 
رو،  شناسند چون باید آن را پاس بدارند؛ از همینتوانند وجود داشته باشند؛ آنان جهان را می

های اقتصادی و امیال والدین باشد. مدرسه مکانی برای  مدرسه نباید، آوردگاه حکومت، بنگاه
به اشتراک گذاشتن جهان و درکی است که از جهان به ما رسیده است و مربی کسی است که  

 انگیزاند.کنجکاوی ما را برمیکند؛ کسی که  های جهان حساس می ما را به سوی پدیده
باشد «دقیقاً    ١کار داند که باید محافظهکرسگارد با ابتنا به دیدگاه آرنت، مدرسه را جایی می

). ۶۲کار باشد.» (ص.  است، تربیت باید محافظه  ٣و انقلابی  ٢به خاطر آنچه در هر کودک، تازه
در این رویکرد مدرسه جایی است که کودک نباید برای متخصص شدن و برای مقاومت در  

آموزان ، تحت فشار باشد. مدرسه جایی است که از دانش٤داریبرابر فشارهای نظام سرمایه
، به جهان بنگرند و در کنار معلم با آن ارتباط برقرار کنند و آن را  ٥شود که فارغبالانه دعوت می 

های مارکسیستی، سوشالیستی، انتقادی و  مورد شناسایی قرار دهند نه جایی برای اجرای نگاه
با سرمایهمردم و به منظور مقابله  به مدرسه  نگاه کرسگارد موضوع درسی  شناسانه  از  داری. 

تواند هرچیزی باشد از ریاضیات گرفته تا جغرافی منتها طرح آن مشروط به این است که  می
 آن ماده درسی به خاطر خودش مورد مطالعه قرار گیرد نه برای رسیدن به هدفی خارج از خود.  

کند همزمان، اندازی در امور مدرسه منع میکرسگارد همزمان که دولت را از دخالت و دست
ای از چنین مدارسی مدافع مدارس دولتی است. وی، برخی از مدارس دولتی دانمارک را نمونه

می  مالی  تامین  دولت  از سوی  که  حالی  در  که  است  امر  دانسته  به  بسیاری  حدود  تا  شود 
را نیز   ٦مشترک توجه دارد. البته وی، برخی از مدارس غیردولتی همچون والدورف و سامرهیل 
 به رغم اینکه  که مدارسی خصوصی هستند دارای چنین خصوصیاتی دانسته است. 

 فصل چهارم 
» مفهوم  ٧آموزمحور در این فصل با عنوان «از خودبصیرتی به خودفراروی در تربیت غیردانش

و نقد قرار میآموزدانش اینکه یک برنامه درسی  محوری مورد تحلیل  با بیان  گیرد. نویسنده 
 

1 conservative 
2 new 
3 revolutionary 

 انگارند.و لوئیس تایسون می وگونه که متفکران انتقادی حوزه تربیت همچون پائولو فریره، هنری ژیر آن ٤
 .امبرگزیده éScholیعنی  schoolاین اصطلاح را برای اشاره به ریشه یونانی واژه  ٥

6 Summerhill 
7 Student de-centred education, From self-insight to self-outsight 
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از سه سطح برخوردار است: سطح  دانش آنچه بیان شده است معمولا  اساس  بر  آموزمحور 
کند، در سطح دوم، معلم همچنان بر انتقال نخست، معلم صرفا بر انتقال دانش تاکید می

آموز خود به درکی  وار؛ در این حالت مهم است که دانشدانش تاکید دارد ولی نه انتقال طوطی
از موضوع دست یابد ولی به هر روی در این سطح نیز وظیفه تدریس بر دوش معلم است. در  

آموزان برای ها و نیازهای دانشگری دارد او بر خواسته سطح سوم، معلم بیشتر نقش تسهیل
دانش   گرایانه به فرایند تشکیلکوشد با نگاهی سازهکند و میفراگیری مطالب درسی توجه می 

در ذهن کودک توجه داشته باشد. رویکرد اخیر، به بیان نویسنده، رویکرد غالب در مدارس 
 مدرن کشورهای غربی است. 

آموزمحور مورد نقدهای متعددی قرار گرفته  کرسگارد ضمن اذعان به اینکه، رویکرد دانش
کوشد به نقد متمایزی از نقدهای پیشین مبادرت ورزد. به رای کرسگارد، این رویکرد  است می
ی ضعف این دیدگاه است؛  ی سخت خویش رویکردی ابزارانگارانه است و همین نقطهدر هسته

ای وجود دارد که رفتارهای  زیرا در این رویکرد، اهداف یادگیری کاملا مشخص و استاندارد شده
با  دانش آیا کودک توانسته است با سازه آن سنجیده می آموزان  اینکه  به  شود.  گرایی ذهنی 

اهداف از پیش تعیین شده دست یابد یا خیر باید با معیارهای عینی بیرونی قابل سنجش  
باشد و این معیارهای بیرونی کاری به دنیای درون کودک ندارند. درست است که کودک باید  
دانش را در ذهن خودش بازسازی کند ولی هدف، رسیدن به همان معیارهایی است که از پیش  

 شده است نه درک کودک از رابطه خویش با جهان.   مشخص
گرایانه نوعی از مهندسی  کرسگارد به تاسی از آرنت بر این باور است که رویکردهای سازه

کند که در نهایت  ای ساختاربندی می های تربیتی را به گونهها و ایدهاجتماعی است زیرا روش
کند که به دنبال آن است که فهم ما از جهان را کانالیزه کند و  نوعی از مهندسی را تداعی می

 گوید: ها را مدیریت نماید. کرسگارد میبه نوعی روابط ما با جهان و دیگر انسان
ها و ساختارهای بوروکراتیک فروکاهش  ای از ممارستآموزمحور به مجموعهیادگیری دانش

کند؛ و در عوض، تمرکز  درسی محروم می  ۀآموز را از درگیری فعالانه با خود مادیابد که دانشمی
وفق   ١درآوردی آموز دریابد چگونه خود را با «پیامدهای یادگیری» منگذارد که دانشرا بر این می

آن موضوعی    ۀندرت چیزی درباراند و بهبندی شدهصورت   ٢دهد؛ پیامدهایی که به شکلی کلی

 
1 arbitrary 
2 generically 



       363                                                                                ۱۴۰۴پاییز و زمستان ، ۱، شماره ۱۰سال  
 

باید یاد بگیرد. تمام این وضعیت به زیباترین  گویند که فرض بر این بوده که دانشمی آموز 
ها در آموزش عالی تبلور یافته است: "آیا این [مبحث] توی  ترین پرسششکل در یکی از رایج

 ) ۷۳آید؟" (ص. امتحان می
 فصل پنجم

بیان دیدگاه  ١فصل پنجم، با عنوان «ازخودبیگانگی  نویسنده برای  بنیادین  » یکی از مفاهیم 
گسترده ادبیات  از  مفهوم  این  است.  تربیت،  بازکوک  در  اندیشمندانی خویش  میان  در  ای 

نویسنده کوشیده   و  برخوردار است  اخیر  نویسندگان  و برخی  و مارکس  روسو  همچون لاک، 
است نخست، تمایز میان فهم خویش از این مفهوم با این سنت فکری را نشان دهد و سپس  
 ربط آن به دیدگاه خویش را روشن سازد. تصویر اساسی که مفهوم ازخودبیگانگی در آن معنا

است که ازخودبیگانگی در دوری   ٢کند بدین صورت است که انسان دارای یک ماهیت پیدا می
 یابد. و نزدیکی به این ماهیت معنای خود را می 

-کرسگارد با ابتنا به دیدگاه آرنت خوانش مورد دفاع خویش از این مفهوم را به دست می
دهد. نخست اینکه، در فهم ازخودبیگانگی ما نخست باید آن را از نگاه ابزارانگارانه آن تهی  

ببینیم و به دنبال آن باشیم که با طرد آن،    ٣نواییکنیم. یعنی نباید آن را در مقابل حس هم
نوعی هارمونی و توازن در خود ایجاد کنیم. کرسگارد بر این باور است که طرد حالت ابزارانگارانه 

 شود.  مفهوم ازخودبیگانگی به معنای آن نیست که این مفهوم تهی از معنا می
نوایی دست  توان از طریق {طرد} ازخودبیگانگی، در نهایت به نوعی حس هماین ایده که می

یافت، باید کنار گذاشته شود؛ اما این بدان معنا نیست که ازخودبیگانگی به عنوان مفهومی  
هایش  انتقادی باید رها گردد. با این حال، اگر قرار باشد دلالت پداگوژیکی این مفهوم از ریشه

در منطق پیشرفت رها شود، باید بازکوک گردد. ... در چنین چارچوبی، ازخودبیگانگی به معنای  
 ).۹۱های خویشتن خواهد بود (ص. فقدان کنترل و عدم مالکیت بر کنش

کوشد به بسط این مفهوم در معنای مورد نظر خویش بپردازد. این  در ادامه نویسنده می 
از مفاهیم اصلی دیدگاه کرسگارد برای بازکوک   مفهوم با تعریفی که از آن ارایه شد به یکی 

 شود: حوزه تربیت تبدیل می 
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2 nature 
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سازیم؛ و تربیت نیز ابداً  کنیم و آن را از آن خود نمیسازی نمیدر تربیت، ما جهان را درونی
هایمان نیست. در واقع، این ایده که ما از طریق تربیت،  به معنای به دست گرفتن کنترل کنش

ساز  شدت مسالهبه  ١ایشویم، افسانهای بیشتر شبیه به خودمان میشکل فزایندهتدریج و بهبه
 .است

 کند: رود که ازخودبیگانگی را آغاز، میانه و فرجام تربیت قلمداد میاو تا آنجا پیش می
شود؛ نه به عنوان یک  در بیانی تربیتی، ازخودبیگانی به آغاز، میانه و فرجام آموزش بدل می

هدف، بلکه با این غایت که به کودکان فرصتی داده شود تا از درون خود به بیرون، و به سوی  
  ٢اندازتوانند عمیقاً طنینواقع میسان، لحظات بیگانگی بهجهان مشترک کشیده شوند. بدین

 باشند. 
و نقش مربی از نگاه کرسگارد نقش کسی است که موانع پیش روی متربیان برای روبرویی  

 دارد: با جهان را برمی
   بیلدونگیاری دهد. این امر مستلزم آن است که    ٣باری، کسی باید ما را در عبور از این سدّ 

ها یکی به دیگری بینجامد، یا فرآیندهایی که در  فرآیندهایی نباشند که در آن   ارتسیهونگ   و
مداوم میان    ٤ها غایات نهایی از طریق پیشرفت حاصل شوند. ما، فراتر از این، در سیلانیآن

یا برای اینکه    ٥این دو هستیم؛ و ازخودبیگانگی چیزی نیست که برای دستیابی به بصیرت فردی 
به خودمان دست یابیم، ناگزیر به فرار از آن باشیم؛ بلکه ازخودبیگانگی امری است که باید به  

آن تا  داد  قرار  جوان  نسل  در دسترس  را  آن  و  برخاست  از  جستجویش  «فراروی  بتوانند  ها 
 ). ۹۴» را تجربه کنند (ص.  ٦خویشتن 

 فصل ششم 
فصل ششم، با عنوان «مرواریدیابی» آغازگر بخش دوم کتاب است که به دنبال پاسخ به این  

می تربیت  چگونه  «ما  است:  تحلیل  پرسش  به  آغاز  برای  فصل  این  در  نویسنده  کنیم؟». 
چگونگی تربیت، چنانچه در مقدمه کتاب اشاره شد، مفهوم مرواریدیابی را به تاسی از آرنت 
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برای یافتن محتوای برنامه درسی مطرح نموده است. در روش جاری، محتوای برنامه درسی بر  
آموز ملزم به گذراندن این  شود و دانشهای از پیش مشخص، تنظیم میاساس برخی سرفصل

ارتباط معناداری با مواد درسی  مواد درسی است. در شیوه فعلی اهمیت ندارد که متربی  ی 
بلکه به هر ترتیب برای آن که اهداف مورد نظر، مانند یافتن تخصص در حوزه   برقرار سازد، 
مهندسی، پزشکی یا حقوق مستلزم مطالعه برخی دروس است که به دقت از پیش مشخص  

او را به آن طرف پل، یعنی شغل یا جایگاه    نگرد کهاند. او به مواد درسی همچون پلی میشده
 سازد. اجتماعی مناسب رهنمون می

های  در روش مرواریدیابی، کرسگارد به دنبال آن است که پرتوی بر عمل تدریس و نظریه
 تربیتی بیافکند. او خود گفته است: 

ی تربیت را آغاز کنیم؛ این دو  توانیم درک دشواری کار دوگانهبا استفاده از این استعاره، می
از ( و ۲زمان (» یک جهان مشترک، و هم١) «تحویل دادن۱کار عبارتند  نوآوری  از  ) محافظت 

آن توانایی  و  ظهور  حال  در  نسل  روشتازگی  به  مشترک  جهان  این  بازسازی  در  هایی  ها 
 ). ۱۰۱ناپذیر (ص. بینیپیش

ی  یعنی از یک سو ما موظف هستیم که درکی را که از جهان مشترک داریم که شامل همه
های فهم بشری را در اختیار متربیان قرار دهیم منتها  ها، هنرها و دیگر حوزهها، مهارتدانش

ی خودشان را از آن بسازند و اسیر با این شرط که آنان این امکان را داشته باشند که فهم تازه
کهنههفهم دوگانهای  کار  این  نشوند.  ما  استعاره ی  کارگیری  به  با  کرسگارد  که  است  ای 

 مرواریدیابی به دنبال یافتن پاسخی برای آن است. 
 فصل هفتم

های مطرح درباره  وارگی پداگوژیکی»، به تحلیل و نقد دیدگاهفصل هفتم کتاب با عنوان «نمونه
پرداخته است. وی نخست اشاره نموده است که مفهوم مورد اشاره او،    ٢وارگی مفهوم نمونه

توان آن را در آثار کسانی مانند سقراط، بودا و  یعنی سرمشق یا نمونه، قدمت زیادی دارد و می
مسیح ردیابی نمود. این مفهوم طنین آشنایی دارد و بسیاری از آثار فلسفی به طور غیرمستقیم 

اند. برای نمونه به زعم نویسنده، حتی روسو در کتاب امیل نیز به نوعی،  به این موضوع پرداخته
 ای از تربیت درست به خوانندگان بوده است. در پی به دست دادن نمونه

 
1 Hand over 

 توان برابرنهادهایی همچون سرمشق بودن یا الگو بودن، اسوه بودن را نیز برگزید. وارگی میبرای نمونه ٢
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در این فصل کرسگارد در پی آن است که مشخص کند وقتی در حوزه تعامل انسانی و نه  
از نمونه و تمثیل می  تربیتی و فلسفی  الزاما محتوای درسی، سخن  رود، متضمن چه دقایق 

نمونه تحلیل عمیق  از  نکته میاست. کرسگارد، پیش  این  به  اینکه  وارگی  با فرض  پردازد که 
گیری نباشد، بدیل آن چیست؟ به زعم وی، بدیل  ربی مبتنی بر سرمشقرابطه میان مربی و مت 

دستورالعملنگاه سرمشق بر  تکیه  پروتکلگیری،  یا  آموزشی ها  و  تربیتی  استانداردهای  و  ها 
کنند و از مربیان و دیگر است که مراحل تربیت را بر اساس شواهد گام به گام مشخص می

 کادر مدرسه انتظار دارند مطابق این دستورالعمل اقدام نمایند. 
گردد. او بر  وارگی باز میهای تربیتی، به حوزه نمونهکرسگارد با کنار گذاشتن دستورالعمل

از نمونهاین باور است که آن چه میان مربی و متربی می گیری وارگی یا سرمشق گذرد نوعی 
گیرد، ما در عمل مربی  وارگی که در این فصل مورد بحث قرار میاست. شکل نخست نمونه

بریم کنیم و آن را در عمل خودمان به کار می م و از عمل وی روشی را استنباط میکنیتامل می 
بخشیم. اما مساله این است که نمونه بودن و به کار  و بدین ترتیب عمل خودمان را بهبود می 

آورده   ١های خاص خودش را دارد. کرسگارد به نقل از هاروی بردن یک نمونه یا مثال پیچیدگی
 است:

ها همواره از هر چارچوبی که بخواهیم بر فرازشان بکشیم، یا از هر قفسی که برای به  نمونه
وارگی نیز برخاسته  روند. خطرات ناگزیر استفاده از نمونهبند کشیدنشان تلاش کنیم، فراتر می

نمونه است.  ویژگی  همین  استدلال از  هرگونه  از  گرفتن  پیشی  با  عنوان   ٢ها  به  هرچیزی  یا 
پیش  ٣ساختار پیرامون،  در  مگوی که  راز  شود،  داده  قرار  سرشان  پشت  یا  حفظ    ٤رو  را  خود 

 ). ۱۲۴کنند (ص. می
در نگاه هاروی، این درست است که بدون نمونه یا مثال، اندیشه خشک و سترون است و  
لازم است در عمل تدریس مثال وجود داشته باشد، اما زمانی که پای مثال در هر شکل آن به  

ی هدفی که از پیش برای آن تعیین  توان انتظار داشت، مثال دقیقا در محدودهمیان بیاید نمی
از این منظر،  کنند. مثالمی  ٥ها گاهی به اصل مطلب خیانت بلکه مثال  شده است بماند  ها 
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اند باقی خواهند  تر و ماناتر از اصل موضوع که برای آن مطرح شدهمهارناپذیرند و حتی صریح
ماند. یعنی کاملا محتمل است که اصل موضوع از ذهن متربی بیرون رود ولی مثال همچنان  

 در ذهن او نقش بسته است. 
وارگی به این نکته پرداخته است که در مرواریدیابی وقتی کرسگارد در توضیح بیشتر نمونه

دهد. بدین معنا که اولا،  نیز رخ می  ١شود نوعی از انسداد هرمنوتیکی ی خاصی مطرح مینمونه
ی مطرح شده باشند، از  توانستند جای نمونههای دیگری که میبا انتخاب یک نمونه، نمونه

شوند و نوعی از انسداد را در جریان تربیت شاهد خواهیم بود. دوم اینکه، طرح  بحث خارج می
این نمونه برای اهداف مربی نوعی از خشونت را به همراه دارد. زیرا مربی آن نمونه را که ابعاد  

رو کرسگارد دهد. از همینمختلفی دارد، برای هدف خویش به بعد خاصی از آن فروکاهش می
وارگی را مطرح کند.  وارگی به دنبال آن است که دیدگاه خویش از نمونهاز نمونهبا نقد این نوع 

او این کار را در فصل هشتم انجام می دهد. البته او پیش از پایان دادن به این فصل، تلاش  
تا  کند دیدگاه مشهور لیندا زگزبسکی در باب نمونهمی وارگی را مورد تحلیل و نقد قرار دهد 

 جای طرح دیدگاه مختار وی باز شود. 
 فصل هشتم 

» به دنبال آن است تا مبتنی بر آرای  ٢ها نویسنده در فصل هشتم با عنوان «قضاوت و نمونه
ها در تربیت و نسبت آن با قضاوت را مورد اشاره قرار دهد.  آرنت، دیدگاه خویش از نقش نمونه

کند  دهند، اما همزمان این را نیز رد می ها ما را تحت تاثیر قرار میپذیرد که سرمشقکرسگارد می
خلاقی رهنمون کند. این شکل از رابطه  که سرمشق به تنهایی بخواهد ما را به سوی عمل ا

 اخلاقی از نگاه کرسگارد زمینه تلقین را فراهم خواهد آورد. وی به نقل از آرنت آورده است: 
طور که هرگونه ایده  کرد، درست همانآرنت به احتمال زیاد ایده تربیت اخلاقی را رد می

بس عظیم است. این امر به تعبیر خود او، "جوانان  ٣کرد. خطر تلقین تربیت سیاسی را رد می
). این بدان معناست که  ۱۷۴، ص.  ۲۰۰۶کند" (شان برای خلق چیزی نو محروم میرا از فرصت

وارگی و قضاوت را نیز رد کنیم؛ چرا که  از منظر آرنتی، ما باید مدل تقلیدی وی در زمینه نمونه
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فرد در جهان ـ به عنوان  یعنی ظهور امر نو و منحصربه  ١مندیچنین مدلی با تعریف او از زایش
 ). ۱۳۵جوهر و ذات تربیت، در تضاد خواهد بود (ص.  

او در تاکید بیشتر به نقل از آرنت بیان نموده است که تربیت مرتبط با یادگیری و ارتباط با  
زندگی کردن در آن. در تفسیر کرسگارد این که تربیت به عنوان    هنرجهان است نه یادگیری  

هایی برای چنین  ابزاری برای یادگیری هنر زندگی دیده شود و در پس آن یکسری از فعالیت
ابزارانگاری و نگاهی پیشرفت گرایانه به تربیت است که آرنت و  چیزی تعریف شود نوعی از 

 مخالف است. همچنین کرسگارد به صورت مبنایی با آن 
دهد. آرنت، در روایت  در آرای آرنت را مورد اشاره قرار می  قضاوتدر ادامه کارسگارد مفهوم  

را عنصر لازمی در درک آن دانسته است. او قضاوت    ٢طرفیکرسگارد، برای شرح قضاوت، بی
کردن انسان درباره جهان را همچون کار قاضی یا داور یک مسابقه دانسته است که از او انتظار  

طرفی در داوری خویش از موضوع موردنظر داشته  بی   رود تا آنجا که ممکن است قضاوتمی
طرفانه بکوشد با  ن است که انسان با نگاه بیچه آرنت در حوزه قضاوت انتظار دارد ایباشد. آن

ی نگاه  خویش تا آنجا که ممکن است به دیدار نظرگاه دیگران برود و از دریچه  ٣قدرت تخیل 
با   و مغایر  دیدگاه طرف مقابل متفاوت  اندازه  کرسگارد، به هر  نگاه  از  بنگرد.  آنان به جهان 

تر باشد. از نگاه وی، اینجا اساسا مساله  دیدگاه ما باشد، تلاش ما در تخیل لازم است جدی
 حقیقت و صدق در میان نیست. 

است. یعنی    ٤کند که آنچه اهمیت دارد نه اصول اخلاقی بلکه ذوق اخلاقیآرنت تاکید می 
قرار می هم  کنار  در  را  افراد  که  گروهآنچه  و  تشکیل می دهد  را  اجتماعی  دلیل  های  به  دهد 

ای است که  های هویتیبرخورداری از اصول اخلاقی یکسان نیست. شاید او نگران تشکل گروه
می طرد  را  هستند  متفاوتی  اصول  دارای  که  را  کسانی  ثابت،  اصول  از  برخورداری  کنند.  با 

 رسگارد این بخش را از آرنت نقل کرده است: ک

 
1 Natality 
2 impartiality 
3 imagination 
4 Moral taste 



       369                                                                                ۱۴۰۴پاییز و زمستان ، ۱، شماره ۱۰سال  
 

توان با یکدیگر در آن مشترک بودند، چیزی بود که تنها می  ١تراز آنچه اعضای این گروه هم
ها اصالت اخلاقی  ها فاصله دارد؛ آنآن را "ذوق اخلاقی"  نامید، که با "اصول اخلاقی" فرسنگ

 ). ۱۴۱خود را مدیون بزرگ شدن در جهانی بودند که هنوز بندهایش از هم نگسسته بود (ص. 
ی جالب  پیش از اشاره مستقیم به کاربست دیدگاه آرنت در حوزه تربیت، نویسنده نکته

توجه دیگری را به نقل از آرنت مورد اشاره قرار داده است. در نگاه آرنت به نقل از کرسگارد،  
باشیم. بلکه باید به دنبال آن باشیم که   ٢در مواجهه با ادیان ما نباید به دنبال اثبات حقیقت 

تواند در زندگی ما ایفا کند. زندگی ما را چگونه  نشان دهیم برای مثال مسیحیت چه نقشی می
تواند تنظیم کند. به رای آرنت، اگر ما به  تواند بهتر کند. ارتباط ما را با جهان چگونه میمی

دنبال اثبات قطعی دین باشیم احتمالا موجب تفرقّ ما خواهد شد و نخواهیم توانست دور آن  
هت مناظری که رو به جهان دارد مورد ارزیابی قرار  میز جمع شویم. در واقع هر آیین باید از ج

 داد نه سخن گفتن از حقایقی که سرانجامی ندارد. 
نمونه آرنت چگونه به  نگاه  آید که قضاوت در  این پرسش پیش  پیوند  ممکن است  وارگی 

توان یک نظریه از نسبت میان این دو مفهوم در حوزه تربیت به دست داد که  یابد. آیا میمی
مسیر رسیدن به آن را هموارد کند. کرسگارد با استناد به آرای هاروی چنین امکانی را مردود  

 دانسته است:
و نه یک آرخه  اینجا نه یک نظریه واحد وجود دارد  تلوس   ٣در  کارگیری  یگانه برای به  ٤یا 

" نیز سروکار نداریم» (ص.  ٥وارگی. افزون بر این، در اینجا با یک مفهوم واحد از "نمونهنمونه
های گوناگونی ظاهر شود و هنوز روشن نیست که چرا و به  تواند به صورتوارگی می). نمونه۱۲۱

آید. شاید همین نکته مقصود اصلی این بحث باشد:  به شمار می  ٦وارچه معنا چیزی نمونه
نمونه و  وارگی در تربیت چنان حضوری فراگیر دارد که ترسیم آن به شیوهاینکه  ای منسجم 

 ).۱۴۴مند بسیار دشوار است (ص. نظام
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های باور به قضاوت  کرسگارد در تفسیر دیدگاه آرنت با کمک از آرای هاروی بیشتر به دلالت
نمونه نگاهدر  رد  با  او  است.  پرداخته  دیدگاهوارگی  در  کلی  مبنا  های  با  که  ابزارانگارانه  های 

ه  قراردادن یکسری از اصول و استانداردها به دنبال به دست دادن نتایج کلی از تربیت در مدرس
های تربیتی  موقعیت  ٢و پیچیدگی   ١بودگی هستند، اشاره کرده است که قضاوت صرفا با خاص 

توان ضابطه و استاندارد خاصی را از پیش بر آن تحمیل نمود.  سروکار دارد که به هیچ روی نمی 
 کرسگارد در توضیح بیشتر این نکته گفته است: 

کنیم (خواه از ادبیات، نظریه،  وجو میهای پداگوژیکی جستبنابراین، کیفیتی که ما در نمونه 
ما همخوانی داشته باشند یا    ٣های فرضفیلم یا هر شکل دیگری باشد) این نیست که با پیش

هایی که شاید  های خاصی درباره اینکه چه باید کرد وادار کنند (توصیهما را به پیروی از توصیه
بلکه آنچه اهمیت دارد این است که این  برای آن ها شواهدی نیز در اختیار داشته باشیم). 

فرا بخوانند (ص.    ٤گویی و تفسیر ها با ما ارتباط برقرار کنند و در عین حال ما را به پاسخمثال
۱۴۶.( 

پنداریم چیزهایی در کار  کرسگارد با بیان اینکه در تربیت همواره بیش از آنچه که ما می
های مشخصی فرونکاهیم. است و همواره باید مراقب باشیم که تربیت را به مولفه یا مولفه

های آن و ما در هیچ شرایطی امکان کنترل و سنجش ی پیچیدگیتربیت، تربیت است با همه
نو ایجاد شده است و مانند   قطعی آن را نداریم. هر موقعیت تربیتی، موقعیتی است که از 

های پیشین نیست و این خود حاکی از ضرورت توجه به قضاوت با تعریفی که از آن  موقعیت
 وارگی است. شد و ربط آن به نمونه
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 فصل نهم
وارگی لیندا  وارگی دیداکتیکال» نویسنده ضمن نقد دیدگاه نمونهدر این فصل با عنوان «نمونه

زگزبسکی، کوشیده است خوانش متفاوتی از این مفهوم را ابتنا به آرای آرنت و هاروی ارایه  
های آن در حوزه پداگوژی را مورد کاوش قرار دهد. نمونه یا مثال در فصل گذشته،  داده و دلالت

فرد می معلم یا یک  بر حول یک  بود که وقتی کسی مانند  آن  بر سر  یعنی سخن  گذشت. 
می مثال  یا  نمونه  تاریخی  دانششخصیت  با  وی  میان  ارتباطی  از  نوع  برقرار  شود چه  آموز 

وارگی در تربیت داشت. ی غیرکارکردی و غیرابزاری به این نمونهتواند نگاهشود و چگونه میمی
ها روبرو خواهد شد و نه آموز با آناست که دانش  ١در فصل حاضر، نمونه عبارت از چیزهایی 

 .٢ها کس
کند عمدتا برگرفته از آرای معلم آلمانی، هایی که به آنها اشاره میدیدگاه کرسگارد و نمونه

وگنشاین  نکته  ٣مارتین  نخستین  نقدیاست.  از  ی  تاسی  به  کرسگارد  فصل  این  در  که  ای 
است که در آن دروس در شکل    ٤مند دهد، موضوع آموزش نظاموگنشاین مورد اشاره قرار می

ساده از  و  گاممنطقی  سختترین  مراحل  سوی  به  میها  پیش  درسی  ماده  نگاه  تر  از  رود. 
آموزان های هر ماده درسی به معنای آن نیست که دانشترین گاموگنشاین، آغاز دروس از ساده

 ند. ای خویش وارد کردهاند و آن را در جهان زیستهبا آن درس ارتباط گرفته
مند ممکن است از نظر منطقی کاملاً  کرد این بود که رویکرد نظامآنچه واگنشاین مطرح می

معتبر باشد، اما این امر لزوماً به معنای آن نیست که از حیث پداگوژیکی یا دیداکتیکی نیز 
آموزان  شود دانشمند غالباً موجب میرویکردی موجه و کارآمد باشد. به بیان دیگر، رویکرد نظام

تر، به تدریج علاقه و انگیزه خود را از دست  در مسیر حرکت از مفاهیم ساده به مفاهیم پیچیده
که   تمرکز کنیم؛ لحظاتی  درگیری ذهنی  توجه و  از  لحظاتی  ایجاد  بر  باید  مقابل،  بدهند. در 

تر از سازوکارها و منطق درونی  آموزان را مجذوب موضوع سازد و آنان را به درکی عمیقدانش
 ) ۱۵۱وع مورد مطالعه رهنمون شود (ص. موض 
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چنانچه در فصول گذشته مورد اشاره قرار گرفت، به سخن وگنشاین، معلم برای اینکه امکان  
را بجوید    ١ای فراهم آورد باید مداخلیسابقه و غیر کلیشهمواجهه متربیان با جهان را به نحو بی

آموزان را جلب نماید. در واقع تربیت حاصل تعاطی و برهمکنش مربی،  که انگیزه و توجه دانش
شود که این تعاطی و تعامل به صورت چندطرفه و  متربی و جهان است و آن زمانی حاصل می

د،  رو لازم است معلم به دنبال مرواریدهایی برای تدریس خویش باش واقعی برقرار شود. از همین
آموزان مرتبط باشد نه اینکه برای روزهای مبادای شغلی  مرواریدهایی که به تجربه فعلی دانش

 و اجتماعی درنظر گرفته شده باشد. 
در اینجا کرسگارد با توسل به ارایه مثال یا نمونه و با تکیه بر آرای وگنشاین، اشاره داشته  

ها،  است که موضوعات درسی اعم از رویدادهای تاریخی، متون، کارها، معادلات ریاضی، فیلم
از متربی برای گام نهادن در حوزه از دعوت  به  اردوهای آموزشی، شکلی  آنان را  که  ای است 

دان درباره جهان  که همچون یک فیزیکدهد. برای نمونه دعوت از آنان برای آنپیوند می جهان  
 نگار به وقایع تاریخی نظر کنند.اندیشه نمایند؛ یا همچون یک تاریخ

در اینجا لازم است به تفاوت دیدگاه وگنشاین با دیویی توجه شود. در دیدگاه دیویی، متربی  
می نو  می از  دیویی  کند؛  اختراع  خود  را  علمی  قوانین  یک  خواهد  همچنان  کودکان  خواهد 

ای که  ی نو و تفسیر تازهدانشمند کوچک از نو، قوانین را کشف کنند. دیویی نظری به تجربه
ز ارتباط متربیان با جهان حاصل شود، ندارد اما کرسگارد با طرح این موضوعات با  تواند امی

نگار با جهان  خواهد کودکان را همچون یک فیزیکدان یا تاریختکیه بر آرای آرنت و وگنشاین، می
اما همه را چنانچه در مثالروبرو سازد  کار می ی تلاشش  به  بعدی خواهد آمد  گیرد که  های 

گیری خاصی به فکر و ذهن کودکان ندهد و اجازه دهد خودشان ابتدائا درک و فهم و جهت
رو است که وگنشاین تاکید کرده است که تفسیر خودشان را از جهان داشته باشند. از همین 

 علم فیزیک تنها حاصل یک نوع خاص از نگاه به جهان است و الزاما تنها نگاه نیست: 
های ممکن نگرش ترین پژوهشگران معاصر، تنها یکی از شیوهفیزیک، بنا بر دیدگاه برجسته

آید.  ها، نیرومندترین و مؤثرترین آنها به شمار میبه طبیعت است؛ هرچند در میان این شیوه
ها و مفروضات بنیادین خالی نیست، بلکه از همان آغاز خود را به آن فرضفیزیک از پیش

کش، ترازو و ساعت  کند که بتوان آنها را با ابزارهایی چون خطهایی از واقعیت محدود میجنبه
ها را بتوان با یکدیگر مرتبط  گیریهای حاصل از این اندازهگیری کرد؛ مشروط بر آنکه دادهاندازه
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گیری «تصویری  حاصل این رویکرد، شکل.  ساخت و در قالب ساختارهای ریاضی سامان داد
از جهان که از رهگذر مفروضات    ٢ای ذهنی» است؛ یا به تعبیر دیگر، منظره١خاص از طبیعت 

 ). ۱۵۹آید (ص. های ویژه فیزیک پدید میو روش
 فصل دهم 

روزا  هارتمونت  به کارگیری دیدگاه  با  پایانی،   ٤نواییدر معرفی مفهوم هم  ٣کرسگارد در فصل 
نوایی به شکلی از ارتباط انسان با  کوشد ارتباط آن را با تربیت مورد واکاوی قرار دهد. هممی

از جهان ارتباط معنادار می یابد به  جهان اشاره دارد که اولا فرد به طور مشخص با بخشی 
دهد و ما نیز با برانگیخته شدن و توجه به  شکلی که چیزی از جهان ما را تحت تاثیر قرار می

نام نهاده است. همچنین    ٥نواییدهیم. او این حالت را تجربه همآن چیز به آن واکنش نشان می
ایم چنان ما را به خود بگیرد که برای مدت  ممکن است این ارتباط خاصی که ما با جهان یافته

زمانی طولانی، ما ارتباطی معنادار با آن بخش از جهان برقرار سازیم. او این نوع از رابطه را 
نوایی در تعاملات  نام نهاده است. روزا شرط شنیده شدن دیگری و هم  ٦نوایی های همساحت

 نوایی دانسته است:هم ٧روزانه با یک انسان دیگر را برخورداری از ظرفیت 
، بیگانه و حتی خاموش باشد؛ تنها  ٨ناپذیر نوایی مستلزم وجود چیزی است که جذبزیرا هم

آنکه این پاسخ صرفاً  تواند شنیده شود و پاسخ دهد، بیبر این مبناست که یک «دیگری» می
نوایی ریشه در تجربه پیشین آن چیزی دارد که  توانایی هم پژواکی یا تکراری از خود ما باشد.

ناپذیر است؛ چیزی که از چنگ فهم و انتظارهای ویژه دسترسو به  ٩ناپذیر بیگانه، آزارنده، تصرف
کند؛  وگویی از دگرگونی انطباقی را آغاز میمواجهه با امر بیگانه، فرایندی گفت گریزد.ما می

 ). ۱۷۱آورد (ص. نوایی را پدید میهم ای که همواره تنها جزئی و ناتمام است و تجربهدگرگونی
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نوایی به طور ضروری از مواجهه با دیگری که تکرار من نیست و از من بیگانه است آغاز  هم
نوایی وجود  شود. اگر ما به دنبال آن باشیم که دیگری همانند ما شود و ما را تکرار کند، هممی

های  داری، باید در حوزهای است که برخلاف دیدگاه سرمایهنوایی نقطهنخواهد داشت. این هم
 یتی وجود داشته باشد: ترب

نوایی داشته باشم، به این معنا نیست که آن  هایی از جهان تجربه هماینکه من با جنبه
میجنبه تبدیل  من  شخصی  ملک  به  آنها  با  رابطه  برقراری  از  دیگران  یا  محروم  شوند،  ها 

سرمایهمی البته  جنبهشوند.  در تصاحب  آنداری  دادن  قرار  و  جهان  مختلف  پشت  های  ها 
نشان طناب تربیت  اما  دارد؛  چشمگیر  مهارتی  محدود،  دسترسی  و  انحصار  مخملی  های 

ها این منطق و این نیروی تصاحب به حالت  هایی وجود دارند که در آندهد که هنوز عرصهمی
توانند در معرض نگاه جمعی قرار گیرند و بار دیگر به  آید و اشیا و رویدادها میتعلیق درمی

 ).۱۷۲امری مشترک بدل شوند (ص. 
کرسگارد در ادامه به مساله بازکوک کردن تربیت که در عنوان اصلی کتاب نیز آمده است،  

داند. به سخن  ای متفاوت با جهان می ی مواجههپردازد. وی، بازکوک کردن تربیت را هنگامهمی
محور و کارکردی نیست که با به کاربستن آن  وی، بازکوک کردن تربیت عبارت از کاری قاعده

کند  وان آن را به شکلی که مایل هستیم بازکوک کنیم. او در مثالی، به کسی اشاره میقواعد بت 
کرده است و در آن متمایزی به ارتباط خاصی  که همواره از شکل خاصی از موسیقی دوری می

توان گفت به کوک مشترکی با آن آهنگ شود و مینوا مییابد و با آن همبا آن موسیقی راه می
افتد  نوایی و بازکوک کردن، گو اینکه در خلا اتفاق نمییابد. در نگاه کرسگارد این لحظه همراه می

 ولی یک لحظه از تجربه است و منطق مشخصی ندارد.  
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